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به عبارتي صدور حكم چه در . توصيف موضوعات مطروحه در پرونده مقدمه صدور حكم است

 و چه در دعواي مدني فرع بر توصيف موضوعاتي مي باشد كه در پرونده مطرح مي دعواي كيفري
تعريف دقيقي از توصيف واقعيات در دست نيست ولي مي توان آن را قرار دادن موضوعات در . گردد

گروههايي كه هر يك داراي حكم . دسته بندي هايي دانست كه از طرف قانونگذار تعريف شده است
موضوع ديگري كه در اين مقاله به . وعاتي كه داخل آن مي گنجند حاكميت دارندواحدند و بر موض

خواهيم ديد بر خلاف آنچه . آن پرداخته شده است به نقش قاضي در توصيف واقعيات بر مي گردد
مشهور شده است، نقش قاضي در توصيف واقعيات نقشي فعال است و اين امر چه در دادرسي مدني 

  . ري آثار مهمي به دنبال داردو چه در دادرسي كيف

 چكيده
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   مقدمه
 نقـش اصـحاب دعـوي و     ،يكي از مسايلي كه در دادرسي مدني هميشه مورد بحـث و مجادلـه بـوده               

اي بر آنند كه دعواي مدني متعلـق بـه اصـحاب دعـوي اسـت و                   عده1 قاضي در دادرسي مدني است    
كنـد و بـه        تماشاچي است كه نبرد طرفين را تماشا مـي          او به مثابه   در واقع، . قاضي نقشي در آن ندارد    

 ،نفع هر كس كه ادله بهتر و بيشتري به او ارائه دهد و وجدان او را بر حقانيـت خـويش اقنـاع نمايـد                         
كـم و بـا        مـدني كـم    ياما دادرس ،   اين نظريه در حقوق انگليسي طرفداران بيشتري دارد        .دهد  رأي مي 

 به سوي دادن نقش بيشتري به قاضي حركت نمـوده و هـم                عادلانه توجه به نياز به دادرسي سريعتر و      
 توصـيف   ،يكـي از وظـايف مهـم قاضـي         2.اكنون قاضي در دادرسي مدني نقش بيشتري يافته اسـت         

 هـدف از تقريـر   .اند  استناد جسته  به آنها هايي است كه طرفين دعوي براي اثبات حق خويش          واقعيت
اطـراف  كـه قاضـي و   اسـت   اهميت آن در دادرسي و نقـشي   تبيين جايگاه و ، تعريف توصيف  ،مقاله

  .در توصيف حقوقي واقعيات دارنددعوي 
  
   تعريف توصيف.1

 علم حقوق وظيفه  و ناگزير به داشتن روابط مختلف با يكديگرند،انسانها به دليل زندگي جمعي
نسانها با همديگر  ا، زيرا قبل از آغاز تدوين حقوق،تنظيم يا مهندسي اين روابط را به عهده دارد

 با ، سامان بخشيدن به اين روابط و حل اختلافات ناشي از آنهابراي ولي حقوقدانان ،اند رابطه داشته
 براي انجام اين  آنها.نداههايي براي هر دسته استخراج نمود ماهيت،هاي روابط استقراء در نمونه

با هدف تشخيص و ها،  مصاديق آنبه منظور تعيين ماهيات روابط حقوقي و سپس استخراجو وظيفه 
اين امر را بعضي از . اندبه تلاشهاي بسياري دست زدهتعيين تعهدات افراد جامعه در مقابل يكديگر 

  .اند اي توصيف خوانده حقوقدانان تعيين ماهيت و عده
تعيين ماهيت رابطه به « ،گونه تعريف كرده است  حقوقدان فرانسوي توصيف را اين،فرانسوا تره

هاي  منظور ايشان از دستهرسد  ر ميبه نظ 3.»هاي حقوقي موجود ظور قرار دادن آن در دستهمن

                                                           
1. Le role respectif des parties et du juge relativement à l,instance Gérard Cornu, Jean foyer, 
Procédure Civil Puf 3e édition 1996  
2.Principes Directeures du procés, Raymond Martin Reportoire de procédeur civil mai 2000 
Procedeur civil Gérard couchez 15 édition sirey 2008 no 237  
Droit et Pratique de la Procdeur civile, sous la direction de Serge Gunichard, Dalloz 2004 :889 
La matiére du procés et le principe dispositif 
3. Détermination de la nature d’un rappont de droit à l’effet de la classer dans l’une catégories 

juridique éxistants _ François Térre.L’influence de la volonté individul sur les qualificqtions _ 
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هاي حقوقي  از جمله قوانين ماهوي است كه هر كدام از آنها ماهيت،قوانين مختلفحقوقي 
 به درستي ماهيتهاي حقوقي را از ،دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي .گيرد متفاوتي را در بر مي

موجودات حقوقي  در تعريف ماهيت حقوقي و تفكيك آن از ،حقوقي تفكيك نمودهموجودات 
   ،نويسد مي

ها را كه   چنانكه قدر مشترك بين بيع؛هاي همگونه ماهيت است قدر مشترك بين نمونه«
» اند گيرد نكاح خوانده ها را كه صورت مي اند و قدر مشترك زناشويي گران كنند، بيع ناميدهاسود

داند و وجود  ايشان تعاريف قانون را تعريف ماهيت مي . )92، ش1 ج،1382ودي، جعفري لنگر(
ماهيات را انتزاع به شمرد و طريق دستيابي  ميماهيات بر  در خارج را از مصاديق موجودات حقوقي

اي از  نظر به اينكه قانون مجموعه «،كند گونه تعريف مي اين پرفسور باتيفول نيز توصيف را .داند مي
 كار روزمره حقوقدان عبارت است از تعيين مقطع يا دسته عمومي قابل اجرا در ،د كلي استقواع

رسد نظر باتيفول با  به نظر مي 1». اين اقدام به معني توصيف آن مورد خاص است.مورد خاص
 با اين تفاوت كه دكتر لنگرودي با توجه به ؛ به نظر دكتر لنگرودي نزديك است،اندكي اختلاف

 موضوع را بسيار بهتر ، داشتهاي كه ضوع و غناي روش استدلال در حقوق اسلام و احاطهسابقه مو
 فرانسوي توصيف را در يكي ديگر از حقوقدانان) .130 ش،1384، انهم(تنقيح نموده است

 رابطه خود را بر اند تعيين دقيق نوع قراردادي كه طرفين قصد نموده،كند  تعريف ميها چنين قرارداد
 تعيين بررسي اين امر به وسيله قاضي توصيف ناميده . اهميت زيادي دارد،قرار دهنداساس آن 

هاي  بندي  گذاشتن رفتار انسانها در دسته،اند   كه بعضي پنداشتهچنان عمل بسيار دقيقي كه ،شود مي
انتزاع عناصر ( بلكه تشخيص اين است كه با توجه به بررسي دقيق رفتارهاي طرفين ،حقوقي نيست

 اقتصادي را  آنها قصد ايجاد چه رابطه كه به طور صريح يا ضمني بيان شده)اريرفت
 تعيين نوع رابطه حقوقي اشخاص با ،گونه تعريف نمود توان اين را مي توصيف ،بنابراين2اند داشته

     . قصد طرفينبا توجه به توجه به عناصر تشكيل دهنده آن 

                                                                                                                                          
Thése Paris 1965 _ no 85 Gérard _ Cornu_ Vocabulaire juridique_ Puf 8a edition _ mai _ 
2008_ qualification 
1. le droit etant un ensemble de règle générales le travail quotidien du juriste consist à 
déterminer la catégorie générale applicable à un cas concret c’est qualifier le cas concret . 
Henri batiffol. Traité élementaire de droit international Privé _ 2e édition Paris 1955 no 298_P 
351.  
2.It es capital de dégager avec precision à quel type de convention les parties enentend 
soumettre leurs rapports mutuels. cette mis en examen , Par le juriste , de la relation 
contractuelle s’applde , la qualification . opération delicate qui consiste , non comme on le dit 
souvent à appliquer des comportements humains des catégories legales plus ou moins 
Préétablies, mais à discerner par l’observation de ce comportements , exprimés ou même 
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   اهميت توصيف در دادرسي.2
ها موظفند موافق قـوانين بـه دعـاوي            قضات دادگاه  ،ين دادرسي مدني اعلام مي دارد      قانون آي  3ماده  

 در صورتي كه قـوانين موضـوعه        .صادر و يا فصل خصومت نمايند     را   حكم مقتضي    ،رسيدگي كرده 
 بـا   ، يا اصلاً قـانوني در قـضيه مطروحـه وجـود نداشـته باشـد               ،كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند      

 حكـم   ،ع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشـد               استناد به مناب  
  ...قضيه را صادر نمايند
و اسـت    تكليف قاضي را رسيدگي بـه دعـوا و صـدور حكـم مقتـضي دانـسته                   ،قسمت اول ماده  

ده  منظـور از قـضيه مـذكور در ايـن مـا            .قسمت اخير ماده اعلام نموده حكـم قـضيه را صـادر نماينـد             
 پس قاضي ابتدا بايد رابطه حقـوقي بـين          .چيست ؟ در پاسخ بايد گفت منظور موضوع اختلاف است         

فرع بر تشخيص موضوع است و موضوع مقدم بـر حكـم             ، زيرا صدور حكم   ،طرفين را مشخص كند   
 لنگـرودي در ايـن مـورد         دكتـر  .ده اسـت  ش ـ اين اصلي است مسلم كه در منطـق نيـز پذيرفتـه              .است
  ،نويسد مي

حكـم در موضـوع خـود تـصرف       .  حكم در وجود مؤخر از رتبـه موضـوع خـويش اسـت             ،بتهال«
 ،بنـابراين  ، )9283 ش،1، ج1382جعفـري لنگـرودي،   ( »باشـد    بلكه صرفاً تابع موضوع مـي      ،كند  نمي

تعيـين اينكـه حكـم       ، زيرا تا موضـوع مـشخص نـشود        ،قاضي ابتدا بايد موضوع نزاع را مشخص كند       
ن ي امـا تعي ـ   ،اسـت احكـام موضـوعات     تعيـين    نيـز    ذارقانونگوظيفه   .يستپذيرن  امكان موضوع چيست 

 اين موضوع را به روشني بيان       ا در تمييز قضاوت و فتو      فقها .مصاديق موضوعات به عهده قاضي است     
 تفاوت قـضاوت    ،نويسد  ضل لنكراني در اين مورد مي      فا   محمد االله  مرحوم آيت معاصر   فقيه   .اند  نموده

 ،فتوي بيان احكام كلي و عمومي است بدون تطبيق آن احكام با مـوارد خـاص            با فتوي اين است كه      
 يفقهـا  1كه مورد اختلاف و دعوي اسـت      است  اما قضاوت عبارت از حكم در موضوعات مشخص         

 .انـد  نيز در قضا تعيين موضوع را تنقيح موضوع و گاه تحرير محل نـزاع ناميـده  شيعه و ساير مذاهب 

                                                                                                                                          
implicite,quelle opération économiac les cocontractants ont souhaité réaliser d’un common 
accord . Alain sérieux _droit des obligations _ 2e édition _ puf 1992_no 26_P92. 

المـوارد وبيـان      تطبيـق علـي      عن، انّ الفتوي هي بيان الاحكام الكليه و الكبريات العامه من دون النظر الـي               ةالفتوي عبار . ۱
ا الق ـ         » الخمر الحرام «المصاديق، ففي قوله     ضاء فهـو الحكـم   تكون الفتوي عبـارة عـن الحكـم بالحرمـة الثابتـة للخمـر و امـ

الــه العظمــي  القــضايا الشخــصية التــي هــو مــورد التــشاجر و الترافــع كحكــم القاضــي بــأنّ المــال الفلانــي لزيــد، آيــة  فــي
 و الشهادات، مركز فقه الائمه الاطهار، قم، ء شرح تحرير الوسيله، القضا الفاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة في محمد الشيخ
  . قمري1420
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سـت و قاضـي ابتـدا بايـد رابطـه حقـوقي       ا موضوع مـورد اخـتلاف       توصيف مشخص كردن   ،بنابراين
  1.طرفين را توصيف نمايد

 كـه اگـر قاضـي در آن مرتكـب اشـتباه            اسـت مهم  تعيين نوع رابطه حقوقي امري بسيار        ،بنابراين
 كـه مطـرح     سـؤالي  اكنـون  . دادرسي صحيح انجام نشده اسـت       و  حكم او مطابق حقيقت نبوده     ،شود
ند ؟ در پاسخ بايد     ك   قاضي چگونه و با چه روشي موضوع نزاع را مشخص مي            اين است كه   ،شود  مي

 وظيفه قاضي اين است     ، در اين صورت   ،ذار مفاهيم حقوقي را تعريف نموده است       گاه قانونگ  ،گفت
كه عناصر رابطه حقوقي طرفين را در مسائل حقوقي و تجاري تجزيه و سپس مشخص كند آنچه كه              

 اجـاره يـا     ،بيع  مثل اينكه رابطه طرفين    ؟ز مصاديق كدام مفهوم حقوقي است      ا ،اند  طرفين ايجاد نموده  
   ، )15 ،1373كاتوزيان، ( يكي از عقود معين است

 در دادرسي اين وظيفه قاضي است كه با توجه به عناصر تشكيل دهنده عمل يـا واقعـه                   ،در نتيجه 
 .پـذير نيـست     سـادگي امكـان   گاه اين امر بسيار دشوار و بـه         .  كند حقوقي موضوع دعوي را توصيف    

هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يـا در   « ،دارد  ماده يك قانون مسؤوليت مدني اعلام مي       ،براي مثال 
احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري               نتيجه بي 

ارد نمايد كه موجب ضرر مـادي يـا معنـوي          اي و    لطمه ،كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده       
 ، در دعـواي مـسؤوليت مـدني       .»خـسارت ناشـي از عمـل خـود اسـت            مـسؤول جبـران    ،ديگري شود 

 بـراي مطالعـه   (  به عهده قاضي است،احتياطي نموده است يا خير     توصيف عمل مقصر و اينكه آيا بي      
ي از مـوارد اعـاده دادرسـي بـه           يك ـ ، مثال ديگر  ،  )334 ،1378 كاتوزيان،   ،دربارة مفهوم تقصير رك   

 حيله و تقلبي بـه      ، طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي       كه  اين است  426موجب بند ل ماده     
دادرسـي مـدني در ايـن مـورد      قـانون آيـين     429 ماده   .كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است        

اد يا حيله و تقلب طرف مقابل        جعلي بودن اسن   ،در صورتي كه جهت اعاده دادرسي     «  ،داردمقرر مي 
 تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعـل يـا حيلـه و تقلـب                 ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي    ،باشد
ادرسي حيله و تقلب     د  اين است كه كدام اعمال در      ،شود   كه مطرح مي   سؤاليدر اين ماده    . »باشد  مي

                                                           
  .، منشورات دارالهجره، قم، علي اصغر مرواريدكتاب القضاءسن آشتياني، ميرزا محمد ح. ۱

  الينابيع الفقيه، القضاء و الشهادات، مؤسسه فقه الشيعه، بيروت، سلسله
، 60الحكـم و الفتـوي، ص         شيخ محمد حسن نجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، جلد چهاردهم، الفـرق بـين               

  2008 هـ ق،1412بيروت، لبنان، مؤسسه المرتضي العالميه، 
، الحقيقـه الواقعيـه و الحقيقـه القـضاييه،          102علي مرهج ايوب، القضاء الـشرعي وفـق المـذهبين الـسني و الجعفـري ص                 

  2008، لماوليمنشورات الحلبي الحقوقيه،الطبعه ا
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اري احساسات قاضي را كه به هر حال        ؟ آيا اگر يكي از طرفين دعوي با گريه و ز          شوند  محسوب مي 
 مرتكب حيلـه و     ، دهد و حكم به نفع او صادر گردد        ر تحت تأثير قرا   ،انسان است و داراي احساسات    

  ؟تقلب شده است 
 ،توصيف عملي كه از مصاديق حيله و تقلب در دادرسـي باشـد             ،شود   ملاحظه مي  هگونه ك   همان

بـا تجزيـه عناصـر      كوشـيده اسـت      ،شناسـي   رعناص ـ دكتـر لنگـرودي در كتـاب         .بسيار دشـوار اسـت    
 امـا بـه دليــل   ، مفـاهيم را روشـن نمايـد   ،توصـيف واقعيـات و تعيـين مـصداق     ،هـاي حقـوقي   ماهيـت 
   .)209 ،1382 (است تعيين مصاديق بسياري از مفاهيم ميسر نشده ،پذير نبودن تعيين عناصر امكان

م و مجازاتهـا از  يوني بـودن جـرا  با توجه به اصـل قـان      توصيف فعل مجرمانه     ،در دادرسي كيفري  
 ،گران در نظـام اقتـصادي كـشور       اخلال قانون مجازات    ،راي مثال   ب .اهميت بيشتري برخوردار است   

عناصر جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور را به طـور منجـز روشـن ننمـوده  و                    19/9/1369ب  مصو 
  .به عهده قاضي گذاشته استرا تعيين مصداق آن 

 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در مـورد             2همچنين است ماده    
يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل        .. .« در قسمت اخير اين ماده آمده است         .تحصيل مال نامشروع  

 مـال در قـوانين      تحـصيل نامـشروع   »... .كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بـوده اسـت           
 قـانون  698 همچنين اسـت قـسمت اول مـاده          . ثغور آن مشخص نشده است     تعريف نشده  و حدود و     

 ...هر كس به قصد اضرار به غير با تشويش اذهان عمومي          «  ،دارد   اين ماده مقرر مي    .مجازات اسلامي 
 بنـابراين توصـيف عمـل       .وان يك ماهيت حقوقي تعريف نشده اسـت        تشويش اذهان عمومي به عن     ».

 هم اكنون .پذير نيست  حتي از طريق تجزيه عناصر عمل مرتكب امكان        ،متهم و تطبيق آن با اين جرم      
 برخورد با بعضي فعالان اقتـصادي       براياي    ها به شيوه    اي دادگاه   دو مفهوم بالا به دليل توصيف سليقه      

اين در حالي است كه در امور كيفري تفسير موسع جايز نيست و تفـسير                .و سياسي تبديل شده است    
از ايـن قبيـل و تطبيـق آن بـا قاعـده             هايي  به هنگام توصيف موضوع    زيرا   ،انجام شود بايد به نفع متهم     

گونه موارد قاضي بايد      شود در اين     قاضي تنها داور است و به همين خاطر است كه گفته مي            ،حقوقي
  1.بند باشد  پاي،به لفظ و روح قانوني كه وظيفه اعمال آن را دارد

  
  

                                                           
1.Lorsque le juge qualifie , il s,efforce de rester fidéle à la lettre et à l’esprit de la régle qu, il a 

pour mission d’appliquer. François Terré _ op_cit_p 101. 
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   نقش اراده در توصيف.3
 اما در بسياري از مـوارد در        ،گذار كوشيده است عناصر عمل مرتكب را احصاء نمايد        قانونجرايم  در  

 تعيـين مـصداق عمـل       ، بـه هـر حـال      .اين امر ناتوان بوده است و در مواردي نيز تعاريف دقيق نيـست            
 در وقـايع  .مرتكب در حقوق كيفري بـا قاضـي اسـت و اراده مرتكـب در ايـن مـورد تـأثيري نـدارد              

كـرده   قانونگذار وقايع حقوقي را تعريف نموده و آثـار آن را مـشخص             .گونه است   مينحقوقي نيز ه  
 مشخص كند كـه عمـل       ،فعل شخص و تحليل    اما اين در صلاحيت دادرس است كه با تجزيه           ،است

مـثلاً در مـواردي كـه     ، )165 ،م، الجزء الاول2004 داود، ( او از مصاديق كدام ماهيت حقوقي است  
 بـه او خـسارت   ، قـانون مـدني  953 مـاده  ، مبالاتي و تقـصير يري در نتيجه بشخص مدعي است ديگ  

مبـالاتي و تقـصير در قـانون      توصيف عمل عامل ورود زيان با توجـه بـه اينكـه بـي        ،وارد نموده است  
 توصـيف عمـل مـتهم و      ، و وقايع حقـوقي    جرايم در   ، بنابراين .است  به تشخيص قاضي   ،تعريف نشده 

 بـا قاضـي اسـت و اوسـت          ، به اينكه خود نامي بر عمل خود نگذاشته است          با توجه  ،عامل ورود زيان  
 بـه  .از مصاديق كدام قاعـده حقـوقي اسـت       كه  كه بايد رفتار متهم را تجزيه و تحليل و مشخص كند            

 عنوان آن را مشخص كند تا بتواند حكم قـضيه را            ، سخن عمل او را در ظرف قانون قرار داده         ،ديگر
    )Drai, 107(،صادر نمايد

 بـسياري از مفـاهيم      ،اما در اعمال حقوقي با توجه اينكه قانونگذار با هدف ايجاد نظـم اجتمـاعي              
 در اكثر موارد اين اراده شخص است كه نوع رابطه حقوقي را تعيـين            ،حقوقي را تعريف نموده است    

يف نـموده   در قانون مدني عقود معين و در قانون تجارت انواع شركـت را تعـر             ، براي مثال  .نمايد  مي
تواننـد قـرارداد خـود را در          انـعقاد قرارداد با توجه به اصل حاكميت اراده مي         اشـخاص هنـگام .است

و يا بـه موجـب مـاده        ... . اجاره و  ، مثل بيع  ؛ تنظيم كنند  ،هايي كه قانونگذار تعيين نموده      يكي از قالب  
   .قد نمايند منع، به شرط اينكه مخالف قانون نباشدي هر قرارداد، قانون مدني10

 ،انـد    اين است كه آيا نامي كه طرفين بر رابطه حقوقي خـود نهـاده              ،شود   كه مطرح مي   سؤالياما  
نمايد و قاضي بايد اختلاف آنها را با توجه به ماهيت حقوقي كـه آنهـا                  براي قاضي ايجاد تكليف مي    

وجه به نامي كـه طـرفين    حل و فصل كند يا اينكه بدون ت  ،اند    رابطه خود را در آن قالب تنظيم نموده       
 زيرا در اغلـب مـوارد طـرفين قـرارداد           ؟ آن را توصيف نمايد    ،اند  قرارداد بر رابطه حقوقي خود نهاده     

 بـه   .اي اسـت     و رابطه حقوقي بين آنان چگونـه رابطـه          كنند  كه چه قراردادي منعقد    كنند مشخص مي 
   1.كنند  طرفين خود رابطه حقوقي خود را توصيف ميعبارت ديگر،

                                                           
1. Les parties , elles mêmes,déclarent souvent quelle sorte de contrat elles prétendent passer, 

mais la dénomination qu,elles retiennent n’est pas toujours exact; trops souvent , par exemple, 
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وده و فرضي    فوق بايد بين فرضي كه طرفين نام رابطه حقوقي خود را تعيين نم             سؤال پاسخ به    در
 در فرضي كه طرفين رابطه حقوقي خـود         ، به طور مسلم   .ل شد يتفاوت قا  ،اند  كه نامي بر آن نگذاشته    

  امـا در ،توصيف رابطه حقوقي بـه عهـده دادرس اسـت          ،اند  را توصيف ننموده و نامي بر آن نگذاشته       
 آيا اين توصيف براي قاضي ايجاد الزام        ،اند  گذاري نموده   فرضي كه طرفين رابطه حقوقي خود را نام       

؟ در پاسخ    كند تواند با توجه به عناصر تشكيل دهنده رابطه حقوقي آن را توصيف              يا او مي   ،نمايد  مي
نيـست  الاتباع   لازم براي قاضي،اند  حقوقي خود نهاده    بايد گفت نامي كه طرفين بر رابطه       سؤالبه اين   

اـ توجـه بـه عناصـر تـشكيل دهنـده و         ،موضوعي امر  يك   عنوان    به    تواند  و قاضي مي    رابطه حقـوقي طـرفين را ب
يـف نمايـد  ،  با قانون تطبيـق نمـوده  ،ويژگيهاي آن در قـانون   ، )Laure izorche , 1999 (369, آن را توص

 ،دارد   ايـن مـاده مقـرر مـي        . آمـاده اسـت    12 دادرسي مدني فرانسه اين امر به صراحت در مـاده         آيين  
 او بايـد بـه واقعيـات و    .دادرس بايد دعوي را مطابق قواعد حقوقي قابـل اعمـال حـل و فـصل نمايـد              

 خود را به نامي كـه طـرفين دعـوي بـر رابطـه حقـوقي خـود                   ،اعمال مورد نزاع توصيف حقيقي داده     
 گرچـه  ،انـد نهـاده  حقـوقي خـود   طرفين بر رابطه نام يا توصيفي كه      ، بنابراين 1.نكندمحدود   ،اند  نهاده
 مثلاً ممكن اسـت طـرفين رابطـه حقـوقي     ؛آور نيست  اما براي قاضي الزام ،هااي است بر قصد آن      قرينه

 . نـه وكالـت  ، بيع باشـد ،اند كه آنچه در عالم اعتبار ايجاد كرده در حالي  ،خود را وكالت ناميده باشند    
  ، )121 ،1376كاتوزيان، ( نمايد  آن مترتب مي قاضي آثار بيع را بر،در اين صورت

توان از     ولي اين موضوع را مي     ، گرچه قانونگذار از توصيف سخني نگفته است       ،در حقوق ايران  
هـا     قـضات دادگـاه    ،دارد   مـاده مـذكور مقـرر مـي        . قانون آيين دادرسي مدني اسـتخراج نمـود        3ماده  

 در  .مقتضي صادر يا فـصل خـصومت نماينـد         حكم   ،موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده      
 يـا اصـلاً قـانوني در قـضيه     ،صورتي كه قوانين موضوعه كامـل يـا صـريح نبـوده يـا متعـارض باشـند        

 با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي  كه مغاير              ،مطروحه وجود نداشته باشد   
توانند به بهانه سـكوت يـا نقـص يـا اجمـال يـا          نمي  حكم قضيه را صادر نمايند و      ،موازين شرع نباشد  

تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته                  
   .شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد

                                                                                                                                          
on voit utilises les ternms conditions générales de vant alors qu’il s'agit d’une prestation de 
service qu’il convient donc , alors,de trouver la véritable appellation Jérom Haute , traité de 
droit civil , les principaux contrats spéciaux.L.G.D.J 1996 , No.11. Jacques Ghestin , Gilles 
goubeaux _ Traité de droit civil _ introduction générale 4 Edition _ L.G.D.J 1994 _ No.  52. 
1. Art. 12 : le juge tranche le litige conformément aux régle de droit qui lui sont applicables il 

doit donner ou réstituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s,arréter à la 
denomination que les parties en auraient proposé. 
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 ابتدا مستلزم توصيف صحيح و درست واقعيـات مـستند           ،رسيدگي كردن به دعاوي مطابق قانون     
  . بنابراين در حقوق ايران نيز توصيف در صلاحيت قاضي است،عيين رابطه حقوقي استدعوي و ت

  
  بين تفسير و توصيفتفاوت  .4

عمال نادرست قـانون   كه گاه ا-قرارداد يا سند مستند دعوي با اشتباه در توصيف عمل حقوقي       تفسير  
تطبيـق واقعيـات بـا     از توصيف عبـارت اسـت   ، در تعريف توصيف گفتيم.فرق دارد  -شود  ناميده مي 

 توصيف عبارت است از جستجوي قاعده حقوقي قابـل اعمـال بـر              ،قواعد حقوقي يا به عبارت ديگر     
 تفسير قرارداد را از توصـيف آن نيـز          « ،نويسد   استاد كاتوزيان در اين مورد مي      .يك موضوع حقوقي  

 در  ،شـود   مطـرح مـي    توصيف عقد اشكالي است كه پس از اثبات و تفسير قـرارداد              .بايد باز شناخت  
 ،موردي كه وقوع عقد و مضمون شرايط آن به اثبات رسيده و مفهوم و مفاد آن روشـن شـده اسـت                     

 ، به بيان ديگـر .بايد طبيعت حقوقي و نوع آن معين شود  ،براي تميز قواعدي كه بر آن حكومت دارد  
 ولـي در    ،شـود   تعيـين مـي   اند    اند و درباره آن تراضي كرده        آنچه دو طرف خواسته     ،در تفسير قرارداد  

 مــشخص ،انــد توصــيف قــرارداد طبيعــت حقــوقي اعمــالي كــه دو طــرف قــصد انجــام آن را داشــته 
 آيـا   در پي ايـن اسـت كـه    ، مثلاً قاضي در اعمال قواعد حاكم بر قرارداد        ،  )8 ،3 ج ،همان( »گردد  مي

 اشتباه در توصيف   ،اين بنابر ؟ بيع است يا قرض يا رهن      ، با توجه به عناصر سازنده آن      ،آنچه واقع شده  
عـالي   نظـارت ديـوان   . است كه چهارچوب عمل حقوقي را معين نموده است  يبه معني نقض قواعد   

صـريح و    چـرا كـه ابتـدا بايـد       ،  بر عدم تغيير ماهيت سند نيز متضمن نظارت بر توصيف اسـت           كشور  
يرا قاضـي مـاهوي      كه آيا نياز به تفسير دارد يا خير ؟ ز          گرددروشن بودن سند معين شود تا مشخص        

 تعيـين وضـوح و عـدم    .در صورتي حق تفسير سند را دارد كـه معنـاي سـند واضـح و روشـن نباشـد             
 ، بـراي رفـع ابهـام      ، در صورتي كه مشخص شود سـند مـبهم اسـت           .وضوح خود يك توصيف است    

 و منظـور از    تعيين مفـاد سـند اسـت   ،توان گفت هدف از تفسير  پس مي.استاز تفسير  ناگزيرقاضي  
 تشخيص مبهم يا غير مـبهم بـودن سـند نـوعي توصـيف و قابـل       ، بنابراين. تعيين طبيعت آن ،صيفتو

  .) Bore, 1972 249,( نظارت به وسيله ديوان عالي كشور است
  
 تواند به بهانه توصيف مبناي دعوي را تغيير دهد   آيا قاضي مي.5

 قانون مدني اسـباب  140 ماده . اعمال و وقايع حقوقي يا حكم قانون است       ، كليه حقوق اشخاص   منشأ
 يــ بـا احيـا   1 ،شـود  در موارد زير حاصل مي به موجب اين ماده تملك     .نموده است  تملك را احصا  

ــ بـه   4 ؛ـ به وسيله اخذ بـه شـفعه  3 ؛ـ به وسيله عقود و تعهدات 2؛اراضي موات و حيازت اشياء مباحه     
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  .ارث
 منابع تعهد نيـز     .كند   تحقق پيدا مي    كليه حقوق خصوصي اشخاص به يكي از طرق فوق         ،بنابراين

 در صورتي كه حق     ، هر كس كه داراي حقي است      . يا حكم قانون است    واقعه حقوقي عمل حقوقي،   
بايد بـراي احقـاق حـق خـود اقامـه دعـوي              ،يا مورد انكار قرار گيرد     هاو به وسيله ديگري تضييع شد     

نون آيين دادرسي مدني در اين مـورد         قا 48 ماده   . اقامه دعوي مستلزم تقديم دادخواست است      .نمايد
يكـي از شـرايط     . .. .باشـد    مستلزم تقديم دادخواسـت مـي      ، شروع رسيدگي در دادگاه    ،دارد  مقرر مي 

 قانون آيين دادرسي مدني كه در مورد        51 ماده   4 بند   . حق مورد نزاع است    منشأدادخواست نيز ذكر    
موجـب آن خواهـان خـود را مـستحق      تعهـدات و جهـاتي كـه بـه      ،دارد  شرايط دادخواست مقرر مي   

 خواسـته خـود و    خواهـان بايـد  ، بنـابراين  . به طوري كه مقصود واضح و روشن باشـد         ،داند  مطالبه مي 
 حال اگر خواهان در بيان سبب دعوي اشتباه         .سبب آن را به طور دقيق در دادخواست مشخص نمايد         

توانـد سـبب را تغييـر دهـد ؟            مي ،كند، آيا پس از ثبت دادخواست و ابلاغ آن به طرف ديگر دعوي            
اي انشاء شده كه گويا اين اجازه به خواهان داده شده كـه    قانون آيين دادرسي مدني به گونه98ماده  

توانـد خواسـته       خواهـان مـي    ،دارد   اين ماده مقرر مـي     .سبب دعوي را تغيير دهد     ،با تغيير نحوه دعوي   
 ولي افزودن آن يا تغييـر  ، دادرسي كم كند در تمام مراحل،خود را كه در دادخواست تصريح كرده    

 در صورتي ممكن است كه با دعوي طرح شده مربوط بوده و             ،نحوه دعوي يا خواسته يا درخواست     
 بحـث بيـشتر در      . واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعـلام كـرده باشـد                  منشأ

  .است مورد اين ماده خارج از موضوع مقاله
ه به اينكـه در دعـوي حقـوقي تعيـين قلمـرو دعـوي توسـط طـرفين دعـوي و بـه موجـب                      با توج 

 اصل ايـن اسـت كـه موضـوع          ، گفته شده است پس از ثبت دادخواست       ،گردد  دادخواست تعيين مي  
 يكـي از    .انـد   بـودن موضـوع دعـوي ناميـده         اين امر را اصـل غيرقابـل تغييـر         .دعوي قابل تغيير نيست   

 ، هدف از اصـل غيرقابـل تغييربـودن دعـوي          ،كند  گونه تعريف مي     را اين  ين اصل حقوقدانان فرانسه ا  
 نبايد يكي از طرفين دعوي كه .استتعيين چهارچوب دادرسي به منظور كمك به رعايت حق دفاع     

 ،ترشدن حق مورد نزاع و يـا متعـدد شـدن آن              به ناگاه شاهد فزون    ،دعوي يا دفاع را سامان داده است      
 از جنبه نظري به محض اين كه دعوي با قلمرو معينـي             .يارويي با آن باشد   بدون داشتن وقت براي رو    

   1. نبايد بتوان چهارچوب يا عناصر آن را تغيير داد،آغاز گرديد)  موضوع معين( 
                                                           

1. le Principe de l immutabilité du litge, ce principe a pour objectif  de limiter le cadre du 
procés et de favoriser la nécessaire contradiction. il ne faut pas qu’un plaideur , qui a organisé 
son attaque ou sa défense , voit tout à coup , la sphére du procés s'amplifier. et se diversifier , 
sans avoir temps de faire face.  
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 سـبب و    ، اعـم از خواسـته     ، پس از آغاز دعوي اصل بر تغييرناپـذيربودن قلمـرو دعـوي            ،بنابراين
 كـه مطـرح   اكنـون پرسـشي    .قـانون اجـازه داده اسـت       مگـر در مـواردي كـه         ،اسـت اصحاب دعوي   

  ؟الاتباع است و هم براي قاضي لازم اين است كه آيا اين اصل هم براي اصحاب دعوي ،شود مي
در مورد قاضي اين امر به هنگامي كه قاضي اقدام به توصيف             ، فوق بايد گفت   سؤالدر پاسخ به    

 ولي قاضي با ،ست خواسته خواهان خلع يد باشد مثلاً ممكن ا  ؛ مصداق دارد  ،نمايد  حق مورد نزاع مي   
 يـا   ،از نظر او تخليـه موجـه باشـد        ين طرفين خلع يد را وارد ندانسته،        توجه به وجود رابطه قراردادي ب     

اينكه خواهان سبب تضييع حق خود را اتلاف مال خود به وسيله خوانده اعلام نمايد و قاضي پس از                   
آيا در  .وليت مبتني بر تقصير تشخيص دهد     ؤبلكه آن را مس    ،بررسي موضوع را اتلاف تشخيص نداده     

؟ در پاسخ گفته شده اسـت   سبب دعوا را تغيير دهد  ،تواند به بهانه توصيف     اين گونه موارد قاضي مي    
 قاضـي نيـز مكلـف بـه         ،شـود   گونه كه بـه طـرفين تحميـل مـي           اصل غير قابل تغيير بودن دعوي همان      

 تواند بـه كمتـر يـا         قاضي نمي  ، است يسندگان حقوقي نوشته  گونه كه يكي از نو       آن .رعايت آن است  
تواند با توجه بـه        او حتي نمي   .بدون اينكه رأي وي اصلاح يا نقض گردد        ،ر از خواسته رأي دهد    تبيش

موضـوع يـا    و همچنـين    اند    اصحاب دعوي يا سمتي را كه با آن سمت وارد دعوي شده            ،اختيار خود 
كه توصيف رابطـه حقـوقي بـه وسـيله طـرفين گرچـه بـر قاضـي                  نتيجه اين  1دهد سبب دعوي را تغيير   

  .تغيير دهدبهانه توصيف مبناي دعوي طرفين را به تواند  نمي اما قاضي ،شود تحميل نمي
 

   حقوقي واقعياتبر توصيفعالي كشور ارت ديوان نظ. 6
عـالي كـشور   وظيفه ديوان  ، قانون آيين دادرسي مدني366 قانون اساسي و ماده 161با توجه به اصل   

 ديـوان عـالي كـشور       ، بنـابراين  .نظارت بر اجـراي صـحيح قـانون در دادگاههـاي دادگـستري اسـت              
                                                                                                                                          
Dés lors qu’une instance a été engagé sur certain terrain on ne doit plus pouvoir 
théoriquement, en modifier le cadre ou les éléments. 
 La justice et ses institutions, Jean Vincent , Serge Guinchard, Gabriel Montagnier , André 
Varinard   4édition. Dalloz 1996.     
1. principe: il ne peut statuer ni infra , ni ultra, sans s,exposer a voir 
 sa decision reformé ou cassé. de méme ne peut_il modifier de sa propre autorité ni les parties 
au procés ou la qualité en la quelle elles se présenentent , ni l,objet , ni la cause de la demande. 
Procédure civil.Jean Vincent , Serge Gunichard  24 e édition dalloz. No. 626:  

: ركبراي مطالعه بيشتر  
Pierre Azard _ l'immutablité de la demande en droit judiciaire français_Thése pour le doctorat 
en droit'université de paris_19 Decembre 1936. 
Jacqutes Miguet _ immutabilité et evolution du litige_ Thése pour le doctorat en droit 
université des sciences sociales de Toulouse,1979  
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 كـه   سـؤالي  اكنـون  ،  )22 ،هرمزي، رساله دكتري  ( نه رسيدگي موضوعي   ،نمايد  رسيدگي حكمي مي  
 اين است كه آيا ديـوان بـر توصـيف اعمـال و وقـايع حقـوقي كـه از طـرف قـضات                  ،شود  مطرح مي 
 آيـا  ،كنـد يـا خيـر ؟ بـه ديگـر سـخن       نظر به عمل آمده است نظارت مـي       ي بدوي و تجديد   هادادگاه

 حقوقـدانان فرانـسوي كـه آيـين         سـؤال ؟ در پاسخ به ايـن       وصيف از امور حكمي است يا موضوعي      ت
 نظريات مختلفـي    ، به خصوص تأسيس ديوان عالي از آن كشور اقتباس شده است           ،دادرسي مدني ما  

  .ريه طرفداران زيادي داردارائه دادند كه دو نظ
 اين نظريه بر مبناي تميز و تفكيك مفاهيمي كه قانونگذار تعريف كـرده و مفـاهيمي                 ،نظريه اول 

چنانچه توصيف بر اساس مفهومي      ،بر مبناي اين نظريه    . ارائه شده است   ، تعريف نكرده  قانونگذاركه  
  .به وسيلة ديوان است چنين توصيفي قابل نظارت ،شده باشد كه قانون تعريف كرده است

يـا   با توجه بـه نقـش قاضـي در توصـيف واقـع               ، نظريه تفكيك ميان موضوع و حكم      ،نظريه دوم 
   .)Marty, 1929، 192، Motulsky, 1948 153 ,(قضايييز و تفكيك ارزيابي قضايي و غير نظريه تم

   

  ه است تميز بين مفاهيمي كه قانون تعريف كرده و مفاهيمي كه قانون تعريف نكرد. 7
طرفداران اين نظريه بر اين اعتقادند كه در توصـيف واقـع بـه وسـيله قاضـي بايـد بـين مفـاهيمي كـه             

 زيرا هنگاميكه   ، فرق گذاشت  ، تعريف نكرده است   قانونگذار تعريف كرده و مفاهيمي كه       قانونگذار
 انجـام مـي     هـاي مختلفـي      ترتب آثار را بـه شـيوه       ،سازد  قانونگذار بر يك مفهوم آثاري را مترتب مي       

گـذار در مـاده     مـثلاً قانون  ؛  كنـد    تنها به تعيين يك اسم يا يك اصطلاح بسنده مي          قانونگذار گاه   .دهد
 اما نگفته است اشتباه چيـست و        ، قانون مدني اشتباه و اكراه را به عنوان عيوب اراده احصا كرده            199

 تعريـف  -  هـر چنـد نـاقص   -  را اكـراه ،202كه در ماده  در حالي، است ارائه نكرده از اشتباه تعريفي    
 قانون مدني از علت خـارجي سـخن بـه ميـان آورده              227 در ماده    قانونگذار مثال ديگر،    .كرده است 

  .علت خارجي چيست و تعريفي از آن ارائه نداده استاست  اما نگفته ،است
يـين عناصـر     بلكـه بـا تع     ، تنها به تعيين و ذكر نام براي مفاهيم بـسنده نمـي كنـد              قانونگذاراما گاه   

 قـانون مـدني     55 مثلاً مـاده     ؛نمايد   آن را تعريف و قلمرو آن را مشخص مي         ،تشكيل دهنده هرمفهوم  
وقف عبارت است از اين كه عـين مـال حـبس و منـافع آن تـسبيل                  « .دارد  در تعريف وقف اعلام مي    

ت از  سـرقت عبـارت اس ـ     «،گونه تعريف كرده اسـت      يا قانون مجازات اسلامي سرقت را ايـن       ».شود
  ».ربودن مال ديگري به طور پنهاني
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 در  قانونگـذار طرفداران تفكيك و تميز بين اين دو گروه از مفاهيم بـر ايـن اعتقادنـد كـه شـيوه                     
هـاي  تعريف يا عدم تعريف مفاهيم قانوني داراي آثار عملي بر اختيـار و صـلاحيت قـضات دادگـاه                  

    .)Motulsky, 1948 153 ,(استنظر و ديوان عالي كشور  بدوي و تجديد
 قانونگـذار  تطبيق واقع با مفاهيمي حقوقي اسـت كـه           ،كه منظور از توصيف    هنگامي ،به نظر آنان  

 مـستقل  ،نظر در چنـين توصـيفي    قضات دادگاههاي بدوي و تجديد  ،تعريفي از آنان ارائه نداده است     
زيـان   رفتار عامل ورود      مثلاً تعيين اينكه آيا    ؛نيستقابل نظارت    و تصميم آنان به وسيلة ديوان        هستند

 در  ، تقـصير را تعريـف ننمـوده اسـت         قانونگـذار ؟ بـا توجـه بـه اينكـه          از مصاديق تقصير است يا خير     
  . قابل نظارت به وسيله ديوان نيست، بنابراين،صلاحيت مستقل قضات ماهوي است

 ،هـا   ه دادگـا  در چنين مـواردي    «،نويسد   رئيس سابق ديوان كشور فرانسه در اين مورد مي         ،باريس
 در  ، بـه ديگـر سـخن      .تواننـد قـانوني را نقـض كننـد           پـس نمـي    .قانوني براي اعمال در اختيار ندارنـد      

 1» قضات هيأت منصفه واقعي هستند،مند ننموده است  مفهوم را قاعدهيمواردي كه قانون

ا آن ر  عناصـر تـشكيل دهنـده         و  تنها در مواردي كه قانون معنا و قلمرو مفهوم را تعيـين            ،بنابراين
 در  . قـانون را رعايـت كننـد       ،در توصيف واقعيـات   اند   قضات مكلف  ،مشخص و تعريف نموده است    

  .تواند بر تصميم قضات ماهوي نظارت نمايد  ديوان مي،گونه موارد اين
 اولين ايراد اين است كه تميز و تفكيـك مفـاهيم تعريـف          .به اين نظريه انتقاداتي وارد شده است      

 در مواردي مثـل بيـع يـا معاوضـه و بعـضي ديگـر از       . بسيار مشكل است   شده از مفاهيم تعريف نشده    
 اما در بسياري از موارد تميز و تفكيـك مفـاهيم تعريـف شـده از     ،قراردادها شايد اين امر آسان باشد     

 در بسياري از مواردي كه قانون مفهوم حقـوقي را           ،به علاوه  .مفهوم تعريف نشده بسيار پيچيده است     
 202 مثـل تعريـف اكـراه در مـاده           ،تعاريف ناقص و گاه پيچيده و مـبهم اسـت          ،تعريف نموده است  

  .قانون مدني
كه نظريه تفكيك بين مفاهيم تعريف شده و مفاهيم تعريف نشده بر مبناي واقعـي               اين ،ايراد دوم 
 مفهومي را مورد اشاره قـرار داده و نـامي بـر آن              قانونگذارتوان گفت هر گاه        زيرا مي  ،استوار نيست 

 زيـرا  ، كليه مفاهيم تعريـف شـده اسـت      ، بنابراين . بوده است  قايلي  يبراي آن مفهوم معنا   است،  اده  نه
 و اسـتفاده از كلمـات در        هـستند  معنـايي شـوند داراي      واضح است كه كلمات هنگامي كه وضع مي       

                                                           
1. Les tribunaux n’ont pas de loi á appliquer’ils ne peuvent en violer aucune. ou encore  le 
juges sont de veritables jurés dans la décision de tout ce qui n’a pas été réglé par une loi.cité 
par 
Gabriel Marty, op, cit,: 193 .  
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  او ، سخن از اكراه يا زيان به ميان مـي آورد          قانونگذاركه   هنگامي .قانون خود يك نوع تعريف است     
 بلكه منظور او يك سلسله اعمال يا امـوري اسـت كـه بـا سـاير      ، استكردهاين مفاهيم را تازه ابداع ن  

 بـه   قانونگذارتوان ادعا كرد كليه مفاهيمي كه          مي ي در نگاه ديگر   ، به علاوه  .امور يا اعمال فرق دارد    
 عبارت است از     سرقت  «، در تعريف سرقت گفته است     قانونگذار مثلاً   ؛ تعريف نشده است   ،كار برده 

 يا مثلاً   ؟ يعني چه  ؛ منظور از ربودن يا پنهاني     ،توان پرسيد   حال مي » . پنهاني به طور ربودن مال ديگري    
بـردن مـال ديگـري از راه حيلـه و تقلـب يـا وسـايل                  «، در تعريف كلاهبرداري مي گويـد      قانونگذار

توان گفـت در مـواردي كـه       يم، بنابراين . است كرده حيله و تقلب را تعريف ن      قانونگذار ولي   ،»تقلبي
  .ده استركتر  تنها توصيف را آسان، مفاهيم را تعريف نمودهقانونگذار

 اين اسـت كـه طرفـداران ايـن نظريـه نقـش و جايگـاه              ،ايراد ديگري كه بر اين نظريه وارد است       
م اند ديوان فقط در مواردي كه رأي به طور مـستقي            رنگ كرده و گفته     عالي كشور را بسيار كم      ديوان

  ن در مورد توصـيف نيـز اگـر قـانو          .تواند رأي را نقض كند       مي ،يا به طور صريح مخالف قانون است      
 ، واقع را خلاف قانون توصـيف كـرده باشـد   ،قاضي در توصيف واقعو مفاهيم را تعريف كرده باشد    

 )،Marty,1929 196,( ديوان عالي كشور است نقض در قابلرأي قاضي به دليل توصيف خلاف قانون 
پس به موجب اين نظريه در مواردي كه مفهومي در قانون تعريف نشده است و قاضي بر اسـاس آن                    

 چـرا كـه اگـر       ، ديوان حـق نظـارت بـر چنـين توصـيفي را نـدارد              ،نمايد  مبادرت به توصيف واقع مي    
گونـه كـه ملاحظـه       همـان  . قانون به طور مستقيم و صريح نقـض نـشده اسـت            ،توصيف صحيح نباشد  

امـا بـا     .كنـد   عالي كشور را در نظارت بر توصـيف بـسيار محـدود مـي               نظريه نقش ديوان  شود اين     مي
 هـم   .ديوان بر توصيف اعمال و وقايع حقوقي نيز نظارت دارد          ،توجه به نظارت ديوان بر تفسير قانون      

يـف بـسيار گـسترده اسـت     قضايياكنون رويه   , Normand, 1988)  ديوان كشور فرانسه در نظارت بـر توص

809)  
  

  ييي و غير قضاي نظريه تميز و تفكيك ارزيابي قضا. 8
 هو بـور  ن   دوپ ـ .اين نظريه خود شامل نظريات مختلفي است كه همگي تقريباً بـه هـم نزديـك اسـت                 

در مورد توصيف و نظارت ديوان عالي كشور ) ،Motulsky, 1948 153 ,( دادستان كل فرانسه
 عـلاوه   ،ده است كربه كار برده و آثاري بر آن مترتب         بر اين اعتقادند كه در ميان مفاهيمي كه قانون          

 تعريـف   قانونگـذار  هرچنـد بـه وسـيله        ،اند، مفـاهيمي وجـود دارنـد كـه          بر مفاهيمي كه تعريف شده    
 ، به هنگام نظـارت بـر توصـيف        ، ديوان . قابليت تعريف به طور كلي و انتزاعي را دارا هستند          ،اند  نشده
 مفاهيمي مثل بالا رفتن از ديوار خانـه يـا قتـل از ايـن قبيـل               .جويدتواند به اين مفاهيم كلي استناد         مي
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 ، مـثلاً عبـارت    ؛ كه نمي توان آنها را به طور دقيق تعريـف نمـود            اند مفاهيمي ، اما ساير مفاهيم   هستند،
تـوان     آيا مـي   . قانون مدني  438 در تعريف تدليس ماده      ،عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود      

ع  توصـيف واق ـ ؟ارانه در تعريف كلاهبرداري را برشمرد     ك يا اعمال فريب   ،يف كرد اين عمليات را تعر   
 بلكه يك نـوع ارزيـابي بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال         ،ي نيستيدر چنين مواردي يك ارزيابي قضا  

  . در يك كلام ارزيابي معنوي استو استتوان گفت نتيجه احساس وجداني قاضي  است كه مي
 نيـز بـا   )(Chenen cité par de Chauveron op , cit وقيشنن يكي از نويسندگان حق ـ

 او در   .كنـد    اخلاقي و حقوقي تقسيم مي     ،مادي  از مفاهيم را به سه دسته      قضايي ارزيابي   ،اندكي تغيير 
مفاهيمي وجود دارد كه از نظر شـرايط و عناصـر تـشكيل دهنـده تعريـف            «،نويسد  بيان نظر خود مي   

 ولي با معيارهـاي اخلاقـي و   ،هيمي هست كه شرايط وجود آنها را قاضي بايد اثبات كند  مفا ؛اند  شده
 او در مـورد مفـاهيم   .» اوصاف قانوني امكان پذير اسـت   يدسته ديگر مفاهيمي كه اثبات آنها با اعطا       

 در گروه دوم او زيان وارد به زوجه را          .زند  صيت و اراضي مستحدث ساحلي را مثال مي        و ،دسته اول 
 ايـن   . آمـده اسـت     ايـران   قانون مـدني   1115 همانند آنچه در ماده      ، زندگي مشترك ذكر مي كند     در

  .ماده اعلام مي دارد
 متضمن خوف ضرر بـدني يـا مـالي يـا شـرافتي بـراي زن                 ،اگر بودن زن با شوهر در يك منزل        «
مـه حكـم     محك ، اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور         جداگانهتواند مسكن      زن مي  ،باشد

 نفقه بـر عهـدة      ،بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل معذور است               
كـسي  « ،دارد   اين ماده اعلام مي    ، قانون مسؤوليت مدني   8 يا زيان مذكور در ماده       ،»شوهر خواهد بود  

 زيـان وارد    ييگـر ر اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيـت و اعتبـارات و موقعيـت د                بكه  
 اشعار 1310 قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد ماه 5 يا اينكه ماده ،» مسؤول جبران آن است  ،آورد
 هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبـي داده كـه بـدون آن فريـب                        ،داشت  مي

 ،به نظر شـنن . »خواهد شد  گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأديبي محكوم        مزاوجت صورت نمي  
 مـستلزم   ، يا به عبـارت ديگـر توصـيف چنـين زيانهـايي            ،تعيين مصداق زيانها يا مفاهيمي از اين قبيل       

  . يا معنوي استارزيابي اخلاقي
 ربودن در سرقت يا عمليات تـدليس        ،در دسته سوم توصيف واقعيات بر اساس مفاهيمي همچون        

توان به عنوان مثال ذكر كـرد          و تجارت را مي     در تدليس يا اعمال متقلبانه در تقلب در كسب         ،كننده
   .) قانون مجازات اسلامي سابق120ماده ( 

 فقـط در گـروه      ،هاي دادگاه بدوي و تجديدنظر در توصـيف واقعيـات           به نظر آقاي شنن تصميم    
 اگـر مفهـومي در قـانون تعريـف شـده            ، بنـابراين  .سوم قابل نظارت به وسيله ديوان عالي كشور است        
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 بر اساس آن واقع را توصيف نمايد يا اينكه اگر توصيف بر اساس ارزيـابي اخلاقـي از                   باشد و قاضي  
توانـد بـر       تصميم دادگاه قابل نظارت به وسيله ديوان نيست و ديوان تنها در فرضـي مـي                ،مفهوم باشد 

 هماننـد   ،توصيف نظارت كند كه توصيف بر اسـاس ارزيـابي قـانوني از واقـع صـورت گرفتـه باشـد                    
  ،نويسد  آقاي شنن براي تبيين نظر خود مي.ه ذكر شدمثالهايي ك

 مفهوم ربودن در سرقت را قانون تعريف نكرده است و قاضي بايد در توصيف واقع بـر اسـاس                    «
 ديـوان بـر ايـن عمـل         . ارزيابي نمايد  ،اند  اين مفهوم گروهي از  نظريات را كه در قانون تعريف نشده           

 ربـودن توصـيف كنـد و آثـار        ، از مصاديق ربـايش نيـست      كند تا مبادا عملي را كه       قاضي نظارت مي  
 وظيفه ديـوان در چنـين مـواردي نظـارت بـر      .قانوني آن را بر مرتكب به عنوان مجازات اعمال نمايد      

  . »رعايت تفسير واحد از مفاهيم حقوقي است
 ,Cournot,op.cit( كورنو يكي ديگر از نويسندگان فرانسوي نيـز نظـر مـشابهي داده اسـت     

 تعيين قلمـرو نظـارت ديـوان        ،او براي تمايز حكم از موضوع در توصيف واقعيات و در نتيجه            )199
 Appréciation logique et( بايد بين ارزيابي منطقي و ارزيابي وجداني،كند عالي كشور پيشنهاد مي

appréciation consciencieuse ( ارت  ارزيابي منطقي از واقع قابل نظ ـ، به نظر او. شدقايل، تفكيك
 او براي توضـيح نظـر       . ولي ارزيابي وجداني قابل نظارت به وسيله ديوان نيست         ،به وسيله ديوان است   

  ،نويسد خود مي
 دادگاههاي تالي نبايد تنها در مـواردي كـه توصـيف قاضـي از واقـع بـر خـلاف تعريـف                   يآرا«

اما نتايج منطقي    ، بلكه در مواردي كه توصيف بر اساس تعريف قانون بوده          ، نقض شود  ،قانوني است 
توان با استقراء يا قياس بـر آن مترتـب          با نتايج قانوني يا نتايجي كه مي       ،استخراج شده از آن توصيف    

  . » رأي دادگاه تالي بايد به وسيله ديوان نقض شود، مغايرت دارد،نمود
هيمي  يا مفـا   ، ديوان در مواردي كه قانون مفاهيم را تعريف كرده         ، به نظر كورنو   ،به طور خلاصه  

 بايـد بـر   ، توان تعـاريف آن را اسـتخراج نمـود    به كار برده كه با استقراء يا قياس يا بحثهاي نظري مي        
 توصـيف واقـع در حقيقـت توصـيفي اسـت كـه نتيجـه        ،توصيف واقع نظارت نمايد و در ساير موارد 

 ايـن   زيـرا قاضـي در  ،ارزيابي وجداني و دروني قاضي است و قابل نظـارت بـه وسـيله ديـوان نيـست      
  1.ارزيابي مستقل است

                                                           
1. Le principe qui guidera le tribunal suprême dans la fixation de sa competence lorsqu’elle est 
controversable (c’est á dire toute le fois qu’il ne s’agit pas de contraventions expresses à un 
texte formell) presuppose la distinction entre le jugement rendue par Vioe d’appréciation 
conseiencieuse et souveraine , et les jugements rendus par application logique de principe que 
la loi proclame, jugements Susceptibles d’etre reformés si une meilleur discussion logique 
démontre la fausseté de l’application. Cité par Gabriel Marty _ op_cit _ P.200 
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 هنگـام   . مفاهيمي وجود دارد كه دقيقاً حقـوقي اسـت          كه هاي گفته شده اين است      خلاصه نظريه 
توان واقعيـات را بـا ايـن مفـاهيم مجـرد حقـوقي از طريـق قيـاس و                       مي ،توصيف واقعيات مورد نزاع   

 بـه آنـان لبـاس حقـوقي       ، به ديگر سخن   ؛ واقعيات را توصيف نمود    ،قراء تطبيق داد و بدين ترتيب     تاس
 در چنـين    .گونه موارد توصـيف يـك عمـل منطقـي و تفـسير مفـاهيم حقـوقي اسـت                     در اين  .پوشاند

 در مـورد سـاير مفـاهيم حقـوقي كـه      .تواند بر اعمال قضات مـاهوي نظـارت كنـد    مواردي ديوان مي 
گونه   ساس اين  توصيف واقع بر ا    … تقصير و    ، مثل زيان  ،تعريف روشني از آنها در قانون نشده است       

احـساس درونـي،    بـا توجـه بـه        دعـوي اسـت و       منـشأ  نتيجه بررسي اوضاع و احوال واقعيـت         ،مفاهيم
 ، در ايـن گونـه مـوارد توصـيف         ، به عبارت ديگر   .گيرد  ارزيابي اخلاقي يا وجدان قاضي صورت مي      

رد و گي ـ يك احساس تركيبي است كه در نتيجه بررسي مستقيم ادله و واقعيت مورد نزاع صورت مي     
 در چنـين مـواردي توصـيف دادگـاه قابـل            ، بنـابراين  .با اثبات واقع قابل تفكيك و جدا شدني نيست        

نيز با اندكي تغيير همين نظـر را        يكي ديگر از نويسندگان      ، ارنست فايه  .ه وسيلة ديوان نيست   نظارت ب 
  Faye, 1903) .، (189-172 ,تأييد نموده است

  
  ها  انتقاد از اين نظريه.9

 تميز و تفكيك مفاهيم تعريف شده از مفـاهيم تعريـف           ،ونه كه در انتقاد از نظر اول گفته شد        گ  همان
توان با اندك تأملي گفت مفهوم تعريف شده در قانون          بلكه مي  ، نه تنها دقيق و راه گشا نيست       ،نشده

ود ها و عبـاراتي اسـت كـه خ ـ       چرا كه مفاهيم تعريف شده در اكثر اوقات متضمن واژه          ،وجود ندارد 
كننـد از طريـق قيـاس      ايـن اسـت كـه تـصور مـي     ، اشتباه اصلي ايـن نويـسندگان  .نياز به تعريف دارد   

 آن را   ، و صـغري قـرار دادن واقـع مـورد نـزاع            ، كبري قراردادن مفاهيم حقوقي تعريف شده      ،منطقي
تـوان گفـت عـين توصـيف           اما نمـي   ،كند   چنين قياسي كمك به توصيف واقع مي       .كنند  توصيف مي 

 ،يرا توصيف هميشه مستلزم انتقال از يك واقعه عيني به يك مفهوم انتزاعي است و ايـن امـر                   ز ،است
 با مفاهيم قـانوني مقايـسه و   ،مستلزم اين است كه قاضي واقعياتي را كه با ادله نزد او اثبات شده است 

نون آيـين   قـا 426 مـاده    مـذكور در   مثلاً مفاهيمي مثل حيلـه و تقلـب          ؛ماهيت واقعيات را تعيين نمايد    
يـا مفـاهيمي مثـل بيـع و      قـانون مـدني   233 مـاده  1 بنـد  ،و شرط خلاف مقتضاي عقددادرسي مدني  

 هميـشه  ، هر چند مفاهيم به طور دقيـق تعريـف شـده يـا كـاملاً تعريـف نـشده باشـند                ، بنابراين .اجاره
   .موجود در پرونده به مفاهيم كلي و انتزاعي است توصيف مستلزم انتقال از واقعيات خاص

مواردي كه قانون مفاهيم حقـوقي       فـرقي بـين توصـيف در      ،گونه باشد   توصيف اين  اگر   ،بنابراين
 در . وجـود نـدارد  ،را تعريف كرده و توصيف در مواردي كه قانون مفاهيم را تعريـف نكـرده اسـت     
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 فرقـي بـين مفـاهيم تعريـف شـده و            ،حقوق آلمان نيز براي نظارت بر توصيف واقع به وسـيله ديـوان            
  ، )Ferrand, 1993 136 ,(اند  نگرديدهقايلفاهيم تعريف نشده م

 ،اگر توصيف اين گونه باشد و فرقي بين مفاهيم تعريف شده و تعريف نشده وجود نداشته باشد                
 توصـيف واقـع بـر اسـاس هـر           ، بنـابراين  .دليلي براي محدود كردن حق نظارت ديوان وجـود نـدارد          

 چـرا كـه منظـور از        ،به وسـيله ديـوان عـالي كـشور اسـت           قابل نظارت    ،مفهومي صورت گرفته باشد   
تطبيق واقعيات موجود در پرونده را با قـانون         ديوان   اين است كه     ،نظارت بر توصيف به وسيله ديوان     

د و ببيند آيا اين تطبيق صحيح صـورت گرفتـه اسـت يـا       بدهتوسط قضات ماهوي مورد نظارت قرار       
  .خير

  
  چگونگي نظارت ديوان بر توصيف. 10

 حكمـي و    ي امـر  ، اكثر نويسندگان حقوقي بر اين اعتقادنـد كـه توصـيف           ،با توجه به آنچه گفته شد     
هـر اشـتباهي در توصـيف     ، )Bore, 2003, 279, no.506)قابل نظارت به وسـيله ديـوان اسـت   

 اعمـال قـانون     ، زيرا آثار توصيف غلط    ،اعمال يا وقايع حقوقي نقض قانون يا اعمال غلط قانون است          
ي است كه آن مورد از مصاديق آن قانون نيست يا امتناع از اعمال قـانون بـر مـوردي اسـت             در مورد 

 پس هر توصيفي بايد به وسيلة ديوان نظارت شود تا در صورت             .كه آن مورد از مصاديق قانون است      
 منـشأ  اما اين بدان معنا نيست كه ديوان ديگر بار حقـايق             جلوگيري شود،  از نقض قانون     ،اشتباه بودن 

دعوي را مورد بررسي و سپس آنان را توصيف مي كند تا به ايـن نكتـه پـي ببـرد كـه آيـا توصـيف                           
ه بـا تـصميمي اسـت كـه بايـد آن را             ه ـ بلكـه ديـوان در مواج      ،دادگاه تالي صحيح بوده است يا خيـر       

 اسـباب موجهـه رأي   .نمايد  به اسباب موجهه رأي توجه مي     ،و براي بررسي صحت رأي     ارزيابي كند 
جهـه  نظـر در اسـباب مو    و ديوان با دقـت هستندوصيف قاضي از واقع و دلايل اين توصيف       متضمن ت 

   .كند  بر صحت توصيف نظارت مي، شدهرأي و مقدمه آن و دلايل احصا
 «،نويـسد  يكي از نويسندگان حقوقي  فرانسه درباره چگـونگي نظـارت ديـوان بـر توصـيف مـي               

 عنوان توصيف، حقايقي را در رأي خـود وارد نـسازد   ابديوان بايد مواظب و مراقب باشد كه دادگاه  
 براي تحقق ايـن امـر ديـوان بايـد در كليـه      .كه در پرونده نبوده و به دقت بررسي و اثبات نشده است 

 دعوي شـده و تطبيـق       منشأآيا تعريفي كه از مفاهيم حقوقي با توجه به حقايق           كه  موارد بررسي كند    
  ايـن امـر بـراي حفـظ و صـيانت از وحـدت نظـام حقـوقي                  ؟خيرآنها با واقعيت صحيح بوده است يا        

  .)Chenon, op.cit 206 ,(»ضرورت دارد



  
  
  
  
  
  
  

 397  /وصيف قانوني واقعيات و اهميت آن در دادرسيت/ 1389بهار ، 28هم، شماره دوازدسال 

 مفاهيم مختلفي را براي تنظـيم روابـط اجتمـاعي جامعـه بـه كـار       قانونگذارواقعيت اين است كه  
و تعيين نمايد   گاه خود اين مفاهيم را تعريف مي كند و گاه تنها نام آنان را در قانون ذكر مي   ؛برد  مي
 ، اما همين كه كلمـه يـا اصـطلاحي وارد قـانون شـد              ،دگذار  مي صاديق آن را به تشخيص قضات وا      م

 قاضـي در تـشخيص مـصاديق آن بايـد از            ، و قلمـروي اسـت     يك مفهوم حقوقي است و داراي معنـا       
 كـه ع   يعني تطبيـق احكـام بـا واق ـ        ؛ اين امر  . با رعايت معنا و قلمرو آن استفاده نمايد        ،روشهاي قانوني 

 دليل اين نظارت اين است كه ديوان بايد بر تفسير واحـد از قـانون         .قابل نظارت به وسيله ديوان است     
 زيـرا   ، اسـت  قانونگـذار  نظارت ديوان بر توصيف در واقع حمايت و حفاظت از قـصد              .نظارت نمايد 

سليقه قـضات   اجراي قانون به ،اگر ديوان نتواند بر توصيف واقع به وسيله قضات ماهوي نظارت كند         
 اكثر نويسندگان حقـوقي فرانـسه بـر ايـن اعتقادنـد كـه ديـوان بايـد بـر              .دادگاههاي تالي خواهد بود   

  1.توصيف واقع به وسيله قضات ماهوي نظارت كند
  

  قضاييرويه توصيف در  .11
 هاييسؤال در اين مورد يكي از       . كشورمان مطرح شده است    قضاييتوصيف و نظارت بر آن در رويه        

 بـه  ؟ اين است كه آيـا قولنامـه بيـع اسـت يـا تعهـد بـر بيـع        ، كشور ما مطرح استقضاييرويه  كه در   
ن  قولنامه توسط طرفين بيع تحقق يافته و تمليك مبيع و ثمن به طرفي          ي آيا پس از امضا    ،عبارت ديگر 

ه و قولنامه تنها تعهد بر بيـع تحقـق يافت ـ  ء يا اينكه  پس از امضا   ؟  گيرد   صورت مي  338به موجب ماده    
 ايـن موضـوع در هيـأت عمـومي          ؟صورت نگرفتـه اسـت       تمليك مبيع و ثمن و تمليـك و تمـلكـي       

 گر چه در مباحـث مطـرح شـده    .يل در مورد آن بحث شده است      صديوان عالي كشور مطرح و به تف      
 .توصـيف قولنامـه بـوده اسـت        ،و موضوع مورد مناقـشه     ولي واقع امر      ، از توصيف نشده است    يسخن

  .گردد  دعوي ذكر و سپس نظرات قضات ديوان مطرح ميابتدا خلاصه
نمايـد بـه موجـب         دادخواستي به دادگاه حقـوقي ارائـه و اعـلام مـي            24/6/69خواهان در تاريخ    

 يك باب خانه از خوانده خريداري و قسمتي از ثـمن را پرداخــت نمــوده                19/10/68قولنامه مورخ   
 جهت تنظـيم سـند رسـمي در دفترخانـه حاضـر             31/2/69در تاريخ    و مقـرر شـده بود خـوانده    است  
 ولي نامبرده از حضور در دفتر امتناع نمود و هم اكنون به موجب اين دادخواست صدور حكم                  ،شود

 )1(  دادگـاه حقـوقي      35 پرونـده بـه شـعبه        .بر الزام نامبرده به حضور در دفترخانه مورد استدعاسـت         
                                                           

1.Henry Solus, Roger Perrot :droit judiciaire privé, Sirey, Paris 1991. T I n˚ 678. Jean 

Vincent.Serge Guinchard, procédure civil, 24e édition, Dalloz 1996, p 905,n˚ 1507, á 1523. 
Marie , Noêlle Jobard- Bachellier- Xavier Bachellier , la  technique de cassation. Pourvois et 
arrêts en matiére civil , 4e édition , Dalloz , 1998 , p 132 , á 136. 
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د مقرر به دعوي رسيدگي و پـس از ذكـر مقـدماتي     دادگاه پس از تعيين وقت در موع       ،تهران ارجاع 
 حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمي ملـك بـه                223 و   219 ،10به استناد مواد    

   .خواهان صادر نمود
 .نظر ديوان عالي كشور بـود        در آن هنگام مرجع تجديد     .نظر گرديد   از اين حكم تقاضاي تجديد    

 ديـوان ارجـاع و ديـوان ايـن گونـه رأي      5ديوان عالي كشور پرونده به شعبه پس از ارجاع پرونده به  
 اعلام نموده بود كه در تاريخ قولنامه دست كاري شـده         ، در لايحه اعتراضي محكوم عليه     .داده است 

 دادگـاه بـدوي بـه ادعـاي         يتـوجه بي ديوان عالي كشور پس از ذكر مقدماتي به دليل           5 شعبه   .است
  .نمايد  حكم صادره را نقض و پرونده را به شعبه صادر كننده اعاده مي،يدگيخوانده و نقض در رس

 شعبه مـذكور بعـد از ذكـر مقـدماتي     ، تهران)1(  دادگاه حقوقي 35پس از اعاده پرونده به شعبه    
 از  .نمايد  مجدداً حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال رسمي مبيع به مشتري صادر مي                

 5شود و پرونده مجدداً به ديوان ارسال و بـراي رسـيدگي بـه شـعبه      نظر مي تقاضاي تجديداين حكم  
   .ديوان ارسال مي گردد

 ديوان دگر بار با ذكر مقدماتي رأي صادره را به دليل عـدم توجـه بـه مـدافعات خوانـده                      5شعبه  
 شـعبه   .شـود   دادگـاه عمـومي تهـران ارجـاع مـي          186 پس از نقض پرونده بـه شـعبه          .نقض مي نمايد  

 موضوع را مورد رسيدگي و حكم بر الزام خوانده بـه            ،مذكور پس از تعيين وقت و دعوت از طرفين        
  .حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال رسمي ملك به خواهان صادر مي نمايد

 نظر به اينكه ملاحظه مفاد قرارداد مؤيد        ، آمده است  186در قسمتي از حكم صادره توسط شعبه        
رابطه حقوقي مبتني بر بيع است و طبيعت تعهد مذكور در قرارداد مبين توجه طرفين قرارداد به    ايجاد  

 فلذا دادگاه با ثابت دانستن دعوي مطروحه مستند         …باشد    نتيجه آن كه انتقال رسمي ملك بوده مي       
د رسـمي   قانون مدني حكم بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظيم سن    220 و   10،219به مواد   

  .نمايد انتقال صادر و اعلام مي
داده  دادگاه ابتدا رابطه حقوقي را توصيف و آن را بيع تـشخيص              ،گرديدگونه كه ملاحظه      همان

  .ه است حكم نموديسپس مبادرت به انشاو 
 شد   ديوان عالي كشور ارجاع    5نظر گرديد و پرونده مجدداً به شعبه          از اين حكم تقاضاي تجديد    

نظر خواسته اخير مستند به همان علل   چون رأي تجديد كه پس از بررسي اعلام نمود    شعبه مذكور   و  
 لذا رأي مزبور را اصراري تشخيص و مـستنداً بـه            ،و اسبابي است كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده         

 ، قانون تشكيل دادگاههـاي عمـومي و انقـلاب         24 قانون آيين دادرسي مدني و بند ج ماده          576ماده  
  .در هيأت عمومي ديوان عالي براي رياست ديوان عالي كشور ارجاع گرديدجهت طرح 
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 نفر از قضات ديـوان طـرح و         51با نظر رياست ديوان موضوع در هيأت عمومي ديوان با حضور            
 ،در جلسه مذكور در مورد اينكه آيا رابطه حقوقي طرفين بيع بوده يا يك تعهـد سـاده مبنـي بـر بيـع                       

 .يافـت   ساير آثار بيع مثل خيار تأخير ثمن و غيره تحقق مي     ،ابطه بيع بوده   زيرا اگر ر   ،بحث شده است  
 آقاي اشراقي رئيس شـعبه      ، در ميان اين مباحث    .شود  راين مورد مي  در هيأت عمومي بحث مفصلي د     

  ،گويد هفدهم در خصوص توصيف واقع مورد نزاع مي
ط با اموال غير منقـول كـه بـا          در دعاوي مربوط به معاملات رايج بين مردم و مخصوصاً در ارتبا           «

 يكي از مشكلات دادرس شـناخت ماهيـت حقيقـي    ،شود سند عادي تحت عناوين مختلف تنظيم مي  
نمايـد بـا اسـتفاده از نحـوه نگـارش و              باشد كه در اين مورد سعي مـي         مستند دعوي در موقع نزاع مي     

ك طرفين معامله را از تنظـيم   هدف مشتر،الفاظي كه به كار برده شده و با استفاده از عرف معاملاتي    
 در پرونـده حاضـر   . بر آن اساس سند ارائه شده را توصيف و تفـسير نمايـد  ، مابين دريافته  قرارداد في 

 اما نحوه نگارش و قيد و شرطي كه در ،هر چند كه الفاظ خريدار و فروشنده از باب تعرفه ذكر شده          
نمايـد و اصـطلاحاً ماهيـت آن قولنامـه            مـي  مستند دعوي حكايت از تعهد بـه بيـع           ،قرارداد ذكر شده  

 با اركان بيع كه تمليك عين به عـوض معلـوم باشـد              ، زيرا شروطي كه در آن ذكر شده       ، نه بيع  ،است
  ».سازگار نيست

قولنامـه بيـع   كـه   بر خلاف نظر آقاي اشراقي معتقـد اسـت      ، رئيس شعبه سي ام    ،آقاي آل اسحاق  
   ،گويد  او مي.است
فيه بيع تحقق پيدا كرده است زيرا بيع   به عقيده من در مانحن،اي اشراقيبر خلاف نظر جناب آق «

 تحقـق   .حسب تعاريف عبارت است از مبادله مالي با مال ديگر يا انشاء تمليك عين به عوض معلـوم                 
 به اين معنـي كـه هرگـاه         ؛و فعليت اين ماهيت و مفهوم در خارج قائم به قصد و اراده متعاملين است              

 قصد و نيـت بـاطني خـود را مبنـي بـر نقـل و                 ،دار پس از توافق در تعيين مبيع و ثمن        فروشنده و خري  
  ».كند  بيع تحقق پيدا مي،انتقال عوضين به نحوي ابراز نمايند

 در همـان    ، رئيس شعبه نهم نيز در اين مورد كه قولنامه بيع است يا تعهد بر بيع               ،آقاي مفيد موحد  
  ،جلسه مي گويد

 آقايان مستحـضرند كـه قيـد        .كه اين قرارداد حرف است و معامله نيست       آقاي اشراقي فرمودند    «
 بلكـه معيـار   ،اي تـأثيري در مـتن نوشـته نـدارد          كلمه قولنامه يا لفظ قرارداد يا بيعنامه در بالاي نوشـته          

 ،شود كلمات فروشنده    الفاظ و عبارات مندرج در مستند ابرازي است كه همان گونه كه ملاحظه مي             
 ثمن و در ضمن عقد با جمله شرط خـارج لازم كـه معمـولاً در مبايعـه نوشـته            ،عامله مورد م  ،خريدار
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 شرط خيار و غيره از نظر قانون و شـرع مربـوط بـه    ، چون شرط فسخ، نه در قرارداد معمولي   ،شود  مي
  .»…بيع است و الي آخر 

 آنچـه كـه     «،گويـد    مستشار شعبه بيست و يكم نيز در توصيف قولنامه مي          ،آقاي سلمان باريكاني  
 بلكـه بـر اسـاس آن بيـع صـورت پذيرفتـه و               ، تعهد به انجام معاملـه نبـوده       ،سياق قرارداد دلالت دارد   

 و منظور طرفين    … فروخته شده است     ...معامله تحقق يافته و ملك مذكوره در قرارداد در قبال مبلغ          
قال و ثبـت معاملـه    روز از تاريخ قرارداد جهت تنظيم سند رسمي انت         30از حضور در دفترخانه ظرف      

در دفتر اسناد رسمي اين بوده كه طرفين منحصراً جهت انجام تشريفات مربوط به تنظيم سند رسـمي              
 نظر شعبه پـنجم را      ،17انجام هيأت عمومي ديوان در رأي شماره        سر .انتقال در دفترخانه حضور يابند    

  ، )1380، 77  مذاكرات و آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور در سال( »تأييد نمود
به آن در مذاكرات هيأت عمومي ديوان عالي ايران نيز   ملاحظه گرديد و    گونه كه      همان ،بنابراين

 ،بر توصيف واقع با توجه به اثـري كـه بـر اجـراي قـانون دارد                عالي كشور      ديوان ،پرداخته شده است  
  .كند نظارت مي

  
  گيري نتيجه

گونـه    مدني نقـش قاضـي انفعـالي اسـت و او هـيچ     شود كه در دعواي   هر چند به طور سنتي گفته مي      
 توصيف حقوقي واقعيات و تطبيـق موضـوع دعـوي بـا             ،گونه كه ديديم     اما همان  ،نقش ايجابي ندارد  

 ، بنـابراين  .شـود   قانون بر عهده قاضي است و تشخيص او در اين مورد بر اصحاب دعوي تحميل مـي                
 توصيف واقعـي در  ، به علاوه.توصيف استيكي از موارد مهم نقش ايجابي قاضي در دعواي مدني        

 تعيين نوع جرم انتسابي به      ، زيرا در دادرسي كيفري    ،اعم از كيفري و مدني بسيار مهم است        دادرسي
دارد و در دادرسي مدني نيـز       بستگي   به توصيف رفتار او با توجه به عناصر عمل ارتكابي متهم             ،متهم

 .اسـت وني  نمقدمـه اسـتخراج حكـم صـحيح قـا         تعيين و تشخيص دقيق نـوع رابطـه حقـوقي طـرفين             
 اگر در دادرسي مدني توصيف رابطه حقوقي به درستي انجام نشود و قاضي نتواند بـا توجـه         بنابراين،

 با واقع ، رأيي كه صادر خواهد شد     ،به عناصر رابطه حقوقي نوع آن را به صورت صحيح تعيين نمايد           
 بايـد در    قانونگـذار  هـم    ، بنـابراين  .ي اجرا نشده است   منطبق نبوده و در نتيجه قانون و عدالت به درست         

 اخـلال   ، قانون از به كار بردن كلمات و عبارات غير قابل تعريف نظير تشويش اذهان عمـومي                يانشا
هم قضات دادگاه بايد در توصيف رابطه       و  اجتناب نمايد   .. . حيله و تقلب و    ،در نظام اقتصادي كشور   

 دقـت لازم را  ،فته از طرف آنان با توجه به عناصر تـشكيل دهنـده     حقوقي افراد و يا اعمال ارتكاب يا      
  . اجرا گرددي تا قانون به درسترندمبذول دا
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